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)آژیر(دکتر محمدرضا عاملی تھرانی : از

ھا برخون بود و  گاه كھ نام آن. نداشتندی ریاھا نامھا و د ھا، جنگل ھا، دشت تاریخ، آن زمان كھ كوهی ھا در تاریكي
از دور یا نزدیك، یا از پس ی ھای نوشتند و یا بھتر، در كار نوشتن بودند، دوده ھا مي آن را با خون بر جاي

شوند و  یما خوانده م» جدا قفقاز«كھ امروز ی ھای دارند و یا از سرزمینی كھ امروزه در دامان اروپا جای ھای كوه
از : گزیدی جنوب روان شده و ھر تیره جایی اند، بھ سو نژادان دانستھ جا را از كھن سرزمین سپید آنی ضبع

ھند، سراسر از  یدریای ھا تا كرانھ» یفرھنگ خدا« ی ھا آور و پارس جنگ یھا قفقاز و سرزمین مادی ھا كوه
« ی كھ از سوی چنین سرزمین. پوشیده گشتی آریایی ھا ھا و خانواده دودمان
كرده ی بر آن انبوھ جدا گشتھ از سر نژاد ھند و ایراني، ی ھا نیزتیره» فرغانھ

پاك از خون نخست آریاھا با خاك پرارج فلات ی پیوند. بودند، ایران نام یافت
ایران كھ ی و سپس شاھنشاھی ایران پدید آمد، بھ ریخت خانواده، دودمان، شاھ

ظیردر نظم ھخامنشیان و گاه نی بی ماد بود، گاه شاھنشاھی گاه پادشاھ
.نظیر در شكوه ساسانیان كمی شاھنشاھ

ھا و چنین  نوشتند، بر جاي یتاریخ جھان گواه است كھ نخست نام ھا را با خون م
. پدید گشت» ایران«پیوند خون آنان با خاك،  كردند نخست آریاھا و چنین از

چستان، نھ فارس، نھ چونان كھ بھ گاه دیرین، نھ قفقاز، نھ افغانستان، نھ بلو
خوزستان، نھ كردستان و نھ تھران، ھیچ یك جدا بھ یاد نیایند بلكھ ایران ھمھ 

.كھ نگفتیمی جاست، از آنان كھ گفتیم و بسیار

آن گاه بھ فرھنگ و زبان . بر خاك نوشتھ شد و میھن پدید آمد، استوار جایگاه فرھنگ پدید گشتھ استی چون نام
.ھا، بماند ھا بھ یادگار آن خون و آن فرھنگ و آن زبان، سال دید آیند كھ بر جايھا پ چھ بسیار نوین نام

ی گرفتند تا این سرزمین، ایران شد، با خون خود فرھنگی نخست آریا ھم كھ بر خاك ایران زمین جای ھا آن تیره
ھا و یكتا  ایان قدرتپ بيی  بود، در چھرهی خون: و جنگي، بودی تابناك، ھمھ خونی ھا آفریدند كھ در اندیشھ

و زیباتر از ھر زیبا كھ ی تر از ھر بزرگ و قویتر از ھر قو ھمتا و بزرگ آغاز، بي كران، بي ھا، چنین بي خواست
بود، بھ رنگ ھستي، كھ نھ آسایش است و ی جنگ. ھا گشت و معبود آنی یكتا خدای بھ ھر اندیشیدن چون ھست بي

ی و ستیزی جنگی  جز بھ چھره چون، نیز نیست،  واحد و بيی مد و چنین ھستبل ھمھ در رفت، ھمھ درآ. نھ سكون
.پیوستھ و ھمیشھ

ھا از آنند، پیوستھ در جوشش  كھ آدمی دانستند كھ خون ميی از سوی
و یكتا گشتن بھ ھر ھنر و ھر ی و نیرومندی است، بھ خواست ھست

ھستند  ھا امروز میرد، ھر چند آدم نميی چنین خون. آیین و ھر قدرت
  زین. فردا خواھند بود. كھ امروز نیستندی ھای زیرا آدم. و فردا، نھ

ی جاویدی  بود، چھ بھ چھرهی جاویدی ھا ھا، نمایش ھمھ در آن روي، 
. امید ھمگان و شوشیانسی ا روان و رستاخیز و چھ بھ گونھ

ھ نگاھبان میھن بود و دانستند ك ميی را ستودن» مھر«  ھا آن
ی ا بھ ھر خطھ. خاست را كھ پرتو از آن برمي» آذر« خانواده و 

بود، ی ما نیز آذرگاھ» جدا قفقاز«و از آن میان، بھ جنوب . گوناگونی ھا ھا داشتند، بھ نام آذرگاه و آتشكده
نام آذرپادگان یا   كشد،ی بعد كھ تا زمان ما ھمی ھا سال. بر آن پاسدار، آذرپاد نامی آذرگشسب، نام و سردار

ھا، و بھ یاد صدھا صد  ھا، بھ نام زبان آذري بھ نام خون آذري ان یا آذربایجان، بر آن خطھ مانده است، آذربایگ
زبان را بھ ی كھ كودكان آذری و ھزاران ھزار بانوی. كھ در آن خطھ جان فشانده و خونشان بر خاك ریختھی مرد



بوده است و ھست، كھ آذر  كھ در آن خطھ مي آذرگشسبی  و نھ نام و یاد آتشكده. اند آغوش پر مھر خود پروریده
. تپد است كھ بھ یاد ایران و بھ یاد آذربایجان، ميی آن بھ ھر قلب
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از " فرقھ دمکرات " شعری از استاد شھریار در فرار  –مھمان شھریور 
ربایجانذآ

ھان بھ یغما برده آن ناخوانده مھمان میرود

بشکستھ نمکدان میرودآن نمک نشناس ، 

گرچھ بام ودر بھ سر کوبید صاحب خانھ را

خانھ آبادان کھ جغد از بوم ویران میرود

از حریم بوستان باد خزانی بستھ باد

با سپاه اجنبی از خاک ایران میرود

خاتم جم گو بھ وقت آصف دوران قوام

اھرمن دیدم کھ از ملک سلیمان میرود

د آورد و رفتبار قحط و رنج و در

گو بماند درد را، کز سینھ پیکان میرود

دیزی سفت و سیاھی پشت پایش بشکنید

ترسم آخر باز گردد چون پشیمان میرود

شرّ آن کوبنده چکش از سر ما کنده شد

لیک از رو مشکل این کوبنده سندان میرود


